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جْعِ ﴿» آیات شریفه : مَاءِ ذَاتِ الرَّ دْعِ ﴿۱۱وَالسَّ هُ لقََوْلٌ ﴾ ۱۱﴾ وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّ إنَِّ

( و سوگند به ۱۱سوگندبه آسمان پرباران ) - ﴾۱۱﴾ وَمَا هُوَ باِلْهَزْلِ ﴿۱۱فَصْلٌ ﴿

( ]كه[ در حقيقت قرآن گفتارى ۱۱رويند[. ) زمين پرشكاف ]كه گياهان از آن مي

 «(۱۱( و آن شوخى نيست )۱۱قاطع و روشنگر است )

 

 سوگندهایی از جنس برهان و شهود عنوان: 

دْعِ »  جْعِ * وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّ مَاءِ ذَاتِ الرَّ از سوگند به آسمان و زمين، « وَالسَّ

خداوندگار رؤوف، راهی را در برابر چشمان ما نهاده است تا با همه وجودمان 

هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ » بتوانيم تصديق کنيم که  که قرآن يا همان آيات الهی )چه «  إنَِّ

و چه أنفسی و چه فوق آن( فصل است؛ يعنی جدا کننده حق  مکتوب و چه طبيعی

تواند اين مهمّ را اثبات کند؟ زيرا  از باطل است. اما آسمان و زمين چگونه می

کسی دوست ندارد در موهومات باطل گرفتار باشد و حقيقت را نداند؛ اين درست 

سی را بگيريم مانند بينايی و داشتن چشم است نسبت به نابينايی، اگر جلوی چشم ک

زند تا بتواند ببيند.  که نتواند ببيند، احساس ناراحتی کرده، دست ما را کنار می

همين ميل شديد در همه ما نسبت به دانستن واقع و حقيقت وجود دارد؛ امّا واقعيت 

 چيست؟ و حقيقت کدام است؟

داده  بايد گفت: واقعيت، زمين و آسمانی است که خداوند در برابر چشمان ما قرار

های  و با تعامل ميان آن دو )به يک نظر با زوجيت و نکاح بين آن دو ، همه پديده

گذارند، البته لازم است در محل خود توضيح  عالم طبيعت پا به عرصه وجود می

داده شود که زوجيت به مفهوم عام خود در همه موجودات عالم امکان و بين 

به نحوی که و جريان دارد؛   ، تقدم ، فضل تجليات اسماء و صفات الهی، احاطه



می باشد، متفاوت است « القاهر»و « المنتقم»ويژگی موجودی که مظهر دو اسم 

البته نبايد است.« الرحيم»و « المنتقم»با ويژگی موجودی ديگر که مظهر 

همه اسماء در ذات « الاسماء الإلهية کلهّا فی الکلّ »فراموش کرد که بنا به قاعدۀ 

مظاهر مختلفند؛ کما اينکه امام باقر سلام الله عليه در دعای سحر مشترک و در 

 « (. اللهم إنّی أسألک من أسمائک بأکبرها، و کلّ أسمائک کبيرة»فرمود: 

 جسم خاك از عشق بر افلاك شد            كوه در رقص آمد و چالاك شد

 عشق جانان طور آمد عاشقا               طور مست و خر موسي صاعقا

دْعِ » خداوند، زمين را با صفت  معرفی نموده و به آن سوگند خورده « ذَاتِ الصَّ

رويند)البته اين  است يعنی زمين پرشكاف كه گياهان و ديگر موجودات از آن مي

مفهوم عام بوده، اختصاصی به اين مورد ندارد.( و نيز خداوند آسمان را با صفت 

جْعِ »  آن سوگند خورده است، يعنی آسمان پر باران  معرفی نموده و به«  ذَاتِ الرَّ

نيز مفهوم عامی دارد که يکی از بارزترين مصاديق آن در عالم )البته رجع 

باشد.( خداوند از نکاح اين زوج که از طريق  طبيعت، آب ريزان از آسمان می

يابد، زمين را رحم و کارخانه  های زمين تحقق می وارد شدن آب باران در شکاف

تواند در دل خود، نطفه گياه و حيوانات را  قرار داده است که می صنع خود

د و همه آنچه در جهان خارج و واقعيت که ملاک درستی و نادرستی افکار ربپرو

 ،خواهی بدانی که چيزی واقعيت دارد ها است)حقيقت(، پديد آورد. اگر می و انديشه

طبيعت وجود دارد يا بايد ببينی که آيا در جهان خارج از افکار ما و جهان 

نه؟)همين ملاک درباره عالم ملکوت وجود دارد که درستی و نادرستی درک ما 

از عالم ملکوت بايد با آنچه در عالم ملکوت وجود دارد سنجيده شود و به همين 

 دهد.( ها خبر می ترتيب درباره عوالم مجرد از ماده که قرآن از آن

در صورت هماهنگی و مطابقت با حقايق دهد،  بنابراين آنچه انسان انجام می 

شود و آنچه در تعارض و  موجود در زمين و آسمان، درست و ستودنی خوانده می

شود  های موجود در آسمان و زمين باشد، تباهی و فساد خوانده می برخورد با پديده

و غير آن و به همين ترتيب خواهد بود فهم همه معانی ديگر مانند ظلم  و عدالت 

هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ » است معنای  و اين وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ » که با کسی شوخی ندارد« إنَِّ

 » 



 نقشه های پاپ و کاهن را شکست  نقش قرآن تا درين عالم نشست         

 اين کتابی نيست چيزی ديگر است فاش گويم آنچه در دل مضمر است     

 ديگر شد جهان ديگر شودجان چو ن بجان در رفت جان ديگر شود     چو

 تعمیم مفهوم آسمان و زمین به همه ارکان وجود  عنوان: 

آنچه در بالا جای دارد، »است به معنی « سماء»در عربی « آسمان»معادل واژه 

و « فوق و بالای هر چيزی»از ريشه سُمُوّ، سُمی و يا سَمو و در لغت به معنای 

ب اصفهانی، حسين بن محمد، )راغ چيزی بالای چيز ديگر و محيط بر آن »

به معنای كره زمين، اسم « ارض»و  ( ۱۱۱المفردات فی غريب القرآن، ص

حماد جوهری،  بن )اسماعيلخاص و عَلَم شخصی ولی ازنظر ادبی، اسم جنس است

 الصحاح، ماده ارض( 

تواند اعم از عالم مادی و مجرد باشد. يا  بر اين اساس گستره آسمان و زمين می

توان از نسبت ميان جسم انسان به روح او، تعبير به زمين وجود انسان  مثلا می

نسبت به آسمان وجودش نمود و يا اينکه هر عالمی از عوالم وجود را نسبت به 

زمين تلقی نمود. و اين نسبت در ميان تر خود، آسمان و عالم پايين را  عالم پايين

باشد. يکی ديگر از معانی ارض و عالم  همه عوالم وجود صادق می

حريّت »است و در برابر سماء، و ماورای طبيعت، به معنای « دلبستگی»طبيعت

وَلكِنَّهُ » خوانيم:  است؛ در قرآن می« و رها بودن از تعلقات و آسمان معنويت 

بَعَ هَواهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبأخْلَدَ إلِیَ الْرَْ  اما او ]بلعم باعورا[ به زمين  - ضِ وَاتَّ

های خويش پيروی كرد؛ پس مَثَل او چون  بست و از خواهش  ]جهان طبيعت[ دل

در اين آيه شريفه به معنای  «أخْلَدَ إلِیَ الْرَْض» ( ۱71/)اعراف«سگ است

ت؛ در مقابل از جود و سخای آسمان و دلبسته شدن به عالم طبيعت بکار رفته اس

توان آن را معادل ايمان و اعمال  نعمت و برکت زمين وجود انسان نيز ) که می

رسد که حکمت امور، به اذن  انسان به معرفتی يقينی و جازم می  صالح دانست(،

گويد، برگرفته از سخن آفريدگار جهان که  الهی برای او معلوم شده، سخنانی می

هُدًى » م فصل، جدا کننده حق از باطل، نورانی و هدايت کننده است.سخن و کلا

  (۱)لقمان/«که هدايت و رحمت است برای نيکوکاران عالم.  - وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنِينَ 



خوانيم که انسان نبايد چسبيده به زمين  دين میاز اين رو در نصايح بزرگان  

کنند؛ وقتی انسان به حقايق عالم  ربه میباشد؛ واقعيتی که اهل معنا دائما آن را تج

آيد و نيز در منامات  انديشد، آسمانی شده، روحش به پرواز در می بالا می

برد؛  کند و از آن لذت می اش صحنه پرواز روح خود را مشاهده می صادقه

پروازی که اهل زمين و زمينيان در نظر او کوچک شده، دست شستن از آنها 

خداوند در  - مَ الْخالقُِ فى انَْفُسِهِمْ، فَصَغُرَ ما دُونَهُ فى اعَْيُنِهِمْ عَظُ »گردد.  آسان می

خطبه ،البلاغه  نهج) «باطنشان بزرگ، و غير او در ديدگانشان كوچك است 

۱۹۱ ) 

با مبنايی که گفته شد پاسخ شود آسمانی شد؟  حال اگر بپرسيم که چگونه می

دل باز شود و انسان بتواند پرواز  روشنی دارد؛ وقتی که بندها از دست و پای

کردن را با عمل به تعاليم شرع مقدس اسلام از نماز و روزه و صدقات و احسان 

 و نيکی به عنوان مشق هر روز زندگی، تجربه کند. رزقنا الله وايّاکم .

 در هوايش سر سپارم، در قدومش جان بريزم

 گر به نازی باز گرددگر برويم در گشايد،                              

 سايه افکن بر سرم، ای سرو بستانِ نکويی

 تا که جانم از جهان، آماده پرواز گردد                         

 گردیم همه از آسمانیم و به آسمان باز می عنوان: 

دْعِ » از مفهوم ديگری  جْعِ * وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّ مَاءِ ذَاتِ الرَّ با توجه به « وَالسَّ

جْعِ   »ويژگی آسمان از ريشه رجع و رجوع، حکايت از رفت و « ذَاتِ الرَّ

برگشتی دارد که همه آنچه در زمين است را پديد آمده از آسمان و بازگشت کننده 

دْعِ » ين به آن معرفی می کند. با توجه به ويژگی زم به معنای شکاف « ذَاتِ الصَّ

برداشتن بکار رفته است)چنانکه در مفردات و صحاح آمده( و در آيه 

کوه از ترس و عظمت خدا »شود  ترجمه می« متصدعا من خشية الله »شريفه

و هر چه که در زمين است از هم شکافته شده دوباره « گشت. خاشع و متلاشی می

 گردد. به آسمان باز می



رَفَعَ » خوانيم که گسترش زمين بعد از خلق آسمان بوده است:   ر آيات قرآن مید 

اهَا * وَأغَْطَشَ لَيْلهََا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْاءَرْضَ بَعْدَ ذَلکَِ دَحَاهَا *  سَمْکهََا فَسَوَّ

)نازعات /  - مْ وَلانَْعَامِکُمْ أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أرَْسَاهَا * مَتَاعا لکَُ

آنچه که از اين آيات و روايات دحو الارض فهميده می شود، اين «(۱۱ - ۱2

 .است که زمين همه چيز خود را از آسمان دارد

خوانيم:   ترين مفهوم آسمان به خلق اول صادق است که در روايت می البته عالی 

که اصل وجود ما )نور نبی اکرم و  السلام( در القاء اين مطلب )عليه باقرامام 

لَ ما خَلقََ، » بيت طاهرينش(حقيقتی آسمانی است، فرمود:  اهل يا جابِرُ اِنَّ اّللهَ اوََّ

دا و عِتْرَتِهِ الهُداةَ المُهْتَدين...  جابر بن يزيد گويد: امام باقر عليه السلام  -خَلقََ مُحَمَّ

ش )محمد صلي الله عليه و آله( و فرمود: اي جابر همانا خدا در اول آفرينبمن 

خاندان رهنما و هدايت شده او را آفريد، و آنها در برابر خدا اشباح نور بودند 

عرض كردم: اشباح چيست؟ فرمود: يعني سايه نور، پيكرهاي نوراني بدون روح، 

و )محمد صلي الله عليه و آله( تنها به يك روح مؤيد بود و آن روح القدس بود كه 

ندانش بوسيله آن روح خدا را عبادت ميكردند و از اين جهت خدا ايشان را او و خا

خويشتن دار، دانشمند، نيكوكار، برگزيده آفريد، با نماز و روزه و سجود و تسبيح 

كردند و روزه  گزاردند و حج مي كردند و نمازها را مي و تهليل خدا را عبادت مي

إنَِّ اّلله عَزَّ و جَلَّ خَلقََ » يز فرمود : ون ( ۱/۱۱۱)کلينی، اصول کافی  «گرفتند. مي

وحانِيّين ...  لُ خَلقٍَ مِنَ الرُّ خداوند عزّ و جلّ عقل را آفريد و آن   -العَقْلَ و هو اوَّ

··· سپس براى عقل هفتاد و پنج سرباز قرار داد··· نخستين مخلوق روحانى بود

، يكى خوبى است كه از ميان آن هفتاد و پنج سربازى كه براى عقل قرار داد

وزير عقل است و در مقابل آن بدى را قرار داد كه آن وزير جهل است و ديگر 

ايمان است كه دشمن آن كفر مى باشد و ديگرى تصديق است كه در مقابلش انكار 

)کلينی، « قرار دارد و ديگرى اميد است كه در برابرش نوميدى مى باشد... 

 (۱/۱۱اصول کافی

جْعِ * » ، آيات انداز ديگری که گفته شد چشمبا توجه به اين  مَاءِ ذَاتِ الرَّ وَالسَّ

دْعِ  که با سوگند الهی همراه است، ماهيت انسان را آسمانی و « وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّ

کند، حقيقتی که مجددا  جزميت و حتميت آن  بازگشت او را به آسمان معرفی می

هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ *وَمَ » در آيات  شود و آن جدی گرفتن  تاکيد می« ا هُوَ بِالْهَزْلِ إنَِّ



موضوع بازگشت به جهانی است که به آن تعلق داريم. اين هشدارها همه برای 

آماده شدن جهت سفر به ديار ابدی است. افسوس که تا انسان به آن مبتلا نشود به 

تا آنجا که به  -تُمُ الْمَقابِرَ ألَْهاكُمُ التَّكاثُرُ  حَتَّى زُرْ » آيد که ديگر دير است  خود نمی

ای به  اميرمؤمنان )ع( در ضمن خطبه «ملاقات قبور رفتيد )كنايه از مرگ حتمی(

أوُصِيکمُْ بذِِکْرِ الْمَوْتِ وَ إقِْلالَِ الْغَفْلةَِ عَنْهُ، وَ کَيْفَ »کند:  مردمان چنين سفارش می

ا لَيْسَ يُغْفلِکُُمْ... تان از آن  به ياد کردن مرگ و کاستن بيخبری شما را -غَفْلَتُکُمْ عَمَّ

کند و از شما غافل  کنم. چگونه از چيزی غافليد که شما را رها نمی سفارش می

طلبيد؟ برای پند  دهد )ملک الموت( مهلت می نيست؟ چگونه از کسی که مهلت نمی

دند، ها به گورهايشان بر اند که آنان را ديديد. بر دوش دادن به شما مردگان بسنده

نه خود سوار بودند؛ در گورهايشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گويی آنان 

هايشان بود، و پيوسته در آن  آباد کننده دنيا نبودند، و گويی هميشه آخرت خانه

غنودند. آنچه را وطنِ خود گرفته بودند، از آن رميدند؛ و در آنجا که از آن 

جدا شدند، سرگرم گرديدند؛ و جايی را که بدان  رميدند، آرميدند. بدانچه از آن می

رفتند، تباه گردانيدند. نه از زشتی، باز گرديدن توانند؛ و نه بر کارِ نيک، افزودن. 

به دنيا خو گرفتند و آنان را فريفته ساخت؛ و بدان اعتماد کردند و بر خاکشان 

يتان که شما را ها انداخت. پس بر يکديگر پيشی گيريد خدايتان بيامرزد! در خانه

اند. و با  اند و بدان خوانده اند، و بدانچه خواهان آنتان ساخته آباد کردنِ آن فرموده

شکيبايی بر طاعتِ خدا و دوری گزيدن از معصيتِ او، کامل ساختن نعمتهايش را 

بخواهيد، که فردا به امروز نزديک است، و چه شتابان گذرد ساعتها در روز، و 

) نهج «ها در دورانِ زندگانیِ کوتاه. الها در سال، و س اهروزها در ماه، و م

 (۱22البلاغه،خطبه

 طاقت          به هواداری آن سرو خرامان بروم چون صبا با تن بيمار و دل بی

 در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت       با دل زخم کش و ديده گريان بروم        

 تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم      به هواداری او ذره صفت رقص کنان  

 


